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سينما كلاسيك

«فراستى» و چالش مفاهيم

ــيك» كه از  ــينما كلاس در برنامه «س
ــود مسعود  ــبكه نمايش پخش مى ش ش
فراستى در مقدمه فيلم «گذرگاه تاريك» 
اثر «دلمر ديويس» تعريفى از نماى نقطه 
ــه داده كه  ــوبژكتيو اراي ديد و دوربين س
ــت: « نماى نقطه ديد از  ــرح اس به اين ش
ــت با واكنشى كه از او  نگاه شخصيت اس
ــى آدمى دارد جايى را نگاه  مى گيرند. يعن
ــا آن فرد را مى بينيم  ــد و ما آنجا ي مى كن
ــد (نگاهش را  ــزى نگاه مى كن كه به چي
ــن و نما برمى گردد به  مى بينيم) و دوربي
ــويم كه آنچه  ــودش و ما متوجه مى ش خ
ــت. در نماى  ــگاه او بوده اس ديده ايم از ن
نقطه ديد، ما فقط داريم از نگاه شخصيت 
ــم همذات پندارى  ــم و مى تواني مى بيني
نداشته باشيم؛ شاهد ديدن كسى از جهان 
و برگشتنش باشيم. اما در سوبژكتيو قطعا 
ــت ما جاى  ــود اس ــدارى موج همذات پن
ــرار گرفته ايم و  ــن و جاى آن آدم ق دوربي
ــم همراه دوربين نگاه مى كنيم و اين  داري
ــا همذات پندارى مى آورد  با خودش، قطع
ــم  ك را  ــخصيت  مخاطب-ش ــه  فاصل و 
ــتى نماى نقطه ديد  مى كند.» آقاى فراس
ــى كه از شخصيت مى گيرند  را با واكنش
مشخص كرده و آن را از دوربين سوبژكتيو 
ــينما  تمييز داده؛ ما چنين چيزى در س
ــدود مى توانيم با  ــم. در مواردى مح نداري
ــا ابژكتيوبودن،  ــوبژكتيو ي نماى بعدى س
ــم اما در آن  ــوال ببري نماى قبل را زير س
ــينما خواهيم  ــه نقطه اى در س صورت ب
ــوبژكتيو يا  ــيد كه ديگر تشخيص س رس
ــراى ما غيرقابل ادراك  ابژكتيوبودن نما ب
باقى مى ماند. جايى كه نظريه پردازان آن 
را «نيمه سوبژكتيو» مى نامند. مانند «نماى 
ــوبژكتيو  معكوس» يا خيلى از نماهاى س
هيچكاكى. نما كوچك ترين واحد سينما 
ــاى بعد يا  ــتقل. يعنى با نم ــت و مس اس
ــا دوربين  ــود، نقطه ديد ي ــاى قبل خ نم
سوبژكتيو مشخص نمى شود. خودش يكه 
و مشخص است. نمايى كه آقاى فراستى 
ــود يك نماى  ــى ناميده، خ نماى واكنش
ــخصيت يا  ــتقل ديگر از زوايه ديد ش مس
ــت. ضمن اينكه نماى  چيزى يا مولف اس
ــا مى تواند به تجربه اى كه در  واكنش تنه
ذهن مخاطب شكل مى گيرد، تعين بخشد 
ــه مخاطب به  ــن متعين كردن تجرب و اي
يكه بودن واكنش آن شخصيت در جهان 
ــى به همراه  ــى فيلم، تنها محدوديت رواي
ــت. مورد نقض  ــه صرفا ابهام زداس دارد ك
ــت كه  اين، كارگردانى مثل هيچكاك اس
سينمايش بر «نگاه»1 استوار است و همواره 
ــش را ضبط  ــاى خنثى از بازيگران نگاه ه
مى كرد و نماهاى واكنشى در سينمايش 
ــت، اگر تدوينى وجود نداشته  فاقدمعناس
ــى تعينى به  ــا نماى واكنش باشد، اساس
ــد. علاوه بر  ــخصيت نمى ده درونيات ش
اين، سينما هنرى است زمانى. نمايى كه 
زمانش گذشته باشد ديگر «بى زمان» شده 
ــدارد و تاثيرش بر مخاطب هم  و وجود ن
مربوط به زمان گذشته مى شود. بنابراين 
ــوبژكتيو  در نماى نقطه ديد و دوربين س
ــخصيت  مخاطب آنچه را مى بيند كه ش
مى بيند و اين ربطى به واكنش شخصيت 
ــى از عناصر  ــدارد. «نماى نقطه ديد يك ن
ــت»2 و در «سينما  ــوبژكتيو اس دوربين س
ــه مخاطب را به  ــاده ترين راه براى آنك س
واقعه درون فيلم «بخيه» بزنند نماى نقطه 
ــت كه در آن نقطه ديد شخصيت  ديد اس
اصلى به نقطه ديد مخاطب بخيه مى خورد 
ــوبژكتيو قرار  ــب در موقعيتى س و مخاط
ــتى در قسمت  مى گيرد.»3 اما آقاى فراس
دوم تعريف خود مساله «همذات پندارى» 
مخاطب را پيش مى كشد. اساسا اين واژه 
براى تعريف يك نمايى كه سوبژكتيو است 
ــت. به عنوان مثال در سينماى  اشتباه اس
ــينماى پست مدرن كارگردان  مدرن يا س
ــدارى مخاطب  ــال همذات پن مطلقا  دنب
ــالوده اش  ــت. سينمايى كه ش خود نيس
ــب و فيلم و  ــن مخاط ــر ديالكتيك بي ب
ــاركت مخاطب در فيلم و  همچنين مش
تجربه كردن استوار است نمى تواند منطق 
همذات پندارى كه متعلق به جهان روايى 
ــيك است را در خود داشته باشد يا  كلاس
سينمايى كه وانمود يا تقليدى از سينماى 
پيشينيانش است با زبان هجو و «پارودى» 
ــا چگونه مى تواند همذات پندارى را  اساس
تحريك كند. ما همذات پندارى در نماى 

نقطه ديد يا دوربين سوبژكتيو نداريم. 
پى نوشت ها:

ــكال بونيتزر- تعليق هيچكاكى-  1-پاس
لاكان هيچكاك - ص37

ــك- آناتومى فيلم،  2- برنارد اف.دي
ص 110

3- اسلاوى ژيژك- لاكان هيچكاك- 
ص 8

گفت وگو

مهدى فخيم زاده، بازيگر «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»: 
تلويزيون از سينما پرمخاطب تر مى شود

 «آذر، شـهدخت، پرويز و ديگران» جديد ترين سـاخته بهروز افخمى 
اين روز ها روى پرده است. به همين دليل با مهدى فخيم زاده بازيگر نقش 

پرويز به گفت وگو نشستيم. 

از نقش پرويز چه تحليلى داشتيد؟  �
ــعى كردم چيزى كه در ذهن بهروز افخمى  براى بازى در اين فيلم، س
ــيد كه نقش  ــناريو را خواندم به نظرم رس بود را پياده كنم. اولين بار كه س
براى عزت االله انتطامى نوشته شده است. اولين جلسه اى كه بعد از خواندن 
فيلمنامه، با بهروز افخمى داشتم همين نكته را گفتم، اينكه اگر اين نقش 
را براى انتظامى نوشتى يا از من مى خواهى اداى او را درآورم، من نمى توانم 
بازى كنم. حس كردم در برخى ديالوگ ها يا صحنه ها گاهى تكيه كلام هاى 
ــورد. اما بهروز گفت كه اين طور  ــم مى خ انتظامى و حالات بازى او به چش

نيست. به هرحال بازى در اين فيلم هم برايم آسان بود و هم سخت. 
 سختى هايش چه بود؟  �

يكى از سختى هايش مربوط به حالات رفتارى اين شخصيت بود. مثل 
زمان هايى كه عصبانى مى شد و بشقاب درمانى مى كرد. پرداخت شخصيت 
ــتر مربوط به نگاه بهروز افخمى است. بهروز تسلط  پرويز ديوان بيگى بيش
ــخصيت هاى فيلم اش داشت. از نظر من، بهروز قبل از  خوبى بر تك تك ش
فيلمبردارى، ريزه كارى هاى شخصيتى پرويز ديوان بيگى و ساير نقش ها را 
ديده بود. وقتى از بهروز افخمى و تسلطش روى كارگردانى حرف مى زنم، 

مى دانم كه يك كارگردان با چه پيش زمينه اى سر كارش حاضر مى شود. 
بهروز هم حتما در من چيزى ديده كه من را براى بازى در نقش پرويز 
ــر از ريزه كارى هاى نقش كه با بهروز افخمى  ــى انتخاب كرد. غي ديوان بيگ
درباره اش زياد صحبت كرديم، نكته اى كه به لحاظ ظاهرى، بهروز مدام روى 
آن تاكيد مى كرد اين بود كه مو ها بايد سفيد شود و سبيل ها، كشيده. آنقدر 
ــت كه چند روزى كه از كار  گذشت با  ــبيل هاى من اصرار داش روى فرم س
گريم سبيل ها را به فرم دلخواهش تغيير داد و باز هم مى خواهم بگويم كه او 

اين شخصيت را با همه ريزه كارى هايش در ذهن داشت. 
 نقشى كه شما در اين فيلم ايفا كرديد، در عين حال كه بازى متفاوتى  �

در كارنامه كارى شماسـت، مورد اقبال بسيارى از منتقدان قرار گرفت. 
الان كه به بازى خودتان نگاه مى كنيد، از حاصل كار راضى هستيد؟ 

وقتى در جشنواره مى شنيدم، مردم به اتفاقات فيلم مى خندند، تعجب 
ــدم  ــردم. چون خودم فيلم را نديده بودم. وقتى فيلم را ديدم متوجه ش ك
ــت و حاصلش براى من  ــى را در كار لحاظ كرده اس ــه افخمى چه نكات ك
رضايت بخش است و اينكه بازى من موردتوجه منتقدان و مردم قرار گرفته 
است، بسيار خوشحالم. در اين فيلم با بازيگران خوبى همكارى داشتم كه 
هركدام از آنها نقششان را بسيار خوب ايفا كردند. خانم گوهر خيرانديش، 
ــت و همكارى با او تجربه بسيار خوبى بود.  ــلطى اس ــيرين و مس بازيگر ش
همين طور همكارى با رامبد جوان كه قبلا تجربه كاركردن با او را در سريال 
«ولايت عشق» داشتم، خانم شيرمحمدى هم نويسنده بسيار خوبى است و 
بعد از بازى در فيلم كتاب او -كه فيلمنامه از آن اقتباس شده بود خواندم- 
كه نوشته بسيار خوبى است و براى اولين بار با مانى حقيقى همكارى كردم 

كه او هم هنرپيشه شيرينى است. در 
كل، فكر مى كنم بهروز افخمى در اين 
ــه هايى  ــم مجموعه اى از هنرپيش فيل
ــابقه  را دور هم جمع كرده بود كه س
ــيرين را داشتند و  ايفاى نقش هاى ش

اين اتفاق بسيار خوبى بود. 
 شـما از جمله كارگردان هايى  �

هستيد كه از سينما به تلويزيون 
رجعت و كم كاربودن در سـينما را 
انتخاب كرديد. در طول سال هاى 

اخير هم سـهم بيشتر آثارى كه از شما ديدم، نويسندگى و كارگردانى 
آثارى بوده كه درونمايه پليسى داشته و مخاطبان زيادى را با خود همراه 

كرده است. چرا اين علاقه را در سينما پيگيرى نمى كنيد؟ 
ــروع كردم و زمانى كه دو فيلم «همسر»  ــينما ش بله، من كارم را در س
ــاختم، استقبال بسيار خوبى از طرف منتقدان و مردم به  و «تاواريش» را س
ــخيص دادم كه بهتر است به سمت كار در  ــد. همان زمان تش اين فيلم ش
ــن آقاى لاريجانى (رييس وقت  ــون بيايم. بهانه اين تصميم هم رفت تلويزي
سازمان صداوسيما) از وزارت ارشاد به تلويزيون بود. با حضور آقاى لاريجانى 
ــاى حيدريان قوت گرفت و آقاى  ــيمافيلم هم با حضور آق در تلويزيون، س
ــد، دعوت كرد تا با  ــينما فعال بودن ــان، از كارگردان هايى كه در س حيدري
تلويزيون همكارى كنند. من هم داوطلب شدم تا اين مديوم را تجربه كنم. 

ــد، مى گفتند تلويزيون براى  ــا به اين تصميم من خرده گرفتن خيلى ه
ــينما به آنها كار نمى دهند و من معتقد بودم كه  ــت كه در س ــانى اس كس
تلويزيون در سال هاى آينده از سينما پرمخاطب تر خواهد شد و بهتر است 

ما كه كارمان را در سينما آغاز كرديم، كار در تلويزيون را هم ياد بگيريم. 
ــينما  تا پيش از حضور در تلويزيون، من و امثال من كه كارمان را از س
شروع كرده بوديم، عادت كرده بوديم كه نتيجه كارمان را روى پرده سينما 
ببينيم و كاركردن در تلويزيون، عادت يك كارگردان سينما به لحاظ بينش 
و دكوپاژ را به هم مى ريزد. وقتى وارد تلويزيون شدم، قصد داشتم تا كارى 
ــب طنز موقعيت بسازم، اما خيلى اتفاقى ساخت سريال «تنها ترين  بر حس
سردار» به من پيشنهاد شد و انجامش دادم. همان چيزى كه حدس مى زدم 
ــريال، سينمايى بود و نگاه من  ــتر قاب هاى من در اين س اتفاق افتاد، بيش
همچنان نگاه پرده سينما بود. اگر همين امروز هم تصميم بگيرم كه فيلم 
سينمايى بسازم، نمى توانم نگاه تلويزيون را ناديده بگيرم. چراكه هر فيلمى 
كه در سينما اكران مى شود بزودى سر از شبكه نمايش خانگى در مى آورد و 

باز هم مخاطبان اثر در خانه هاى شان فيلم را نگاه مى كنند. 
 با اتفاقاتى كه مدتى قبل در كانون كارگردانان رخ داد و متنى كه  �

شـما مبنى بر اختلافات درون صنفى رسانه اى كرديد و بازتاب هاى 
زيادى هم به همراه داشت، ظاهرا ديگر قصد فعاليت صنفى را نداريد. 

اين تصميم شما جدى است؟ 
ــال ها كار صنفى مى كردم و در يك مقطعى اين كار را    رها كردم. بار  س
ديگر دوستان آمدند و خواستند كه به فعاليت هاى صنفى ام ادامه بدهم و من 
پذيرفتم. تصميم داشتم از فعاليت صنفى كناره گيرى كنم اما ترجيح دادم 
طى نامه اى همه آن چيزهايى كه بايد رسانه اى مى شد را بگويم و بعد بروم. 
دليل اينكه آن نامه را نوشتم ابتدا اين بود كه احساس دينى به آقاى رييسيان 
مى كردم. به او ظلمى شده بود كه من نمى توانستم در مقابل آن سكوت كنم 
و لازم بود تا توضيحاتى درباره عملكرد كانون كارگردانان بدهم و احساس 
كردم ديگران هم بايد در جريان اين اتفاقات قرار بگيرند و اعلام كنم به چه 
دليل استعفا مى دهم. بعد از نامه اى كه نوشتم، ديگرانى آمدند و خواستند 
جواب من را بدهند كه ديگر پيگيرى نكردم. تصميم ندارم ديگر كار صنفى 
انجام بدهم و اين تصميم جدى است. دوست دارم كار خودم را انجام بدهم. 

فيلم بسازم، بنويسم و بازى كنم.

بهناز شيربانى
حسام نصيرى

اما نقشى تاريخى و اساسى در زيبايى شناسى بخشى مهم 
ــخ آن ايفا كرده و تاثير و اثرى تعيين كننده بر دو،  از تاري
سه نسل از سينماگران و مخاطبان ايرانى گذاشته ايد؛ و بدانيد و آگاه باشيد كه تازه، 
ــما پس از اين از راه خواهند رسيد و آن وقت است  ــين كنندگان سينماى ش تحس
ــان بكشند كه چرا ناصر تقوايى اين همه سال بود و  ــلاق نقدش كه همه ما را زير ش

بيكار بود!؟
با وى  و در زمانى كه بايد مى ساخت و به دانش و ارزش و هنر اين سرزمين مى افزود، 

چه كرديد!؟ چه كرديد كه انزوا و خلوت را برگزيد و نساخت و نيافريد!؟ 
بله! اميدوارم روز جشن ما زودتر فرابرسد يا رسيده باشد كه همگان بفهميم همان 
روزى كه از «كوچك جنگلى» قهر كرديد و اجبارا اصطكاك و سكوت را به سازش 
با «مكانيسم سفارش» برگزيديد، آن روز، روزى ناميمون براى ما بود! يا آن روزى كه 
ــم مردم بينداختند، روز شكست براى نسل هاى  با كنايه ها، «اى ايران»تان را از چش
آمده و نيامده بعد بود!  اى كاش زودتر به اين مفاهيم مى رسيديم...؛ كه همان ها هم 
كه از پس شما آمده اند، امروز سرانجام، خودشان فهميده اند كه چه خبطى كردند 
در آن گذشته؛ وقتى كه  دارى حقوق بحق كسى را رسما زير پا له مى كنى و عاقبت 
فرداى نيامده را نمى بينى...! و گنجى اينچنين را به باد فنا مى دهى و... و زيانى ملى 

را موجب مى شوى! 
آقاى تقوايى نازنين! 

شما از «اى ايران» به اين سو كه در سال1368 ساخته شد، تنها يك فيلم داريد 
و ديگر فيلمى نساخته ايد! مگر مى توان اين همه برهوت را در آبادانى سينمايى كه 
داشتيد و داشتيم تحمل كرد!؟ كدام يك از ما تاب اين همه سكوت را داريم؟! آقاى 

تقوايى؛ شما چقدر منيع الطبعيد! 
شما كارتان نوشتن و ساختن فيلم است، مگر نه!؟ چطورى است كه يك فيلمساز 
در طول 28سال، فقط دوفيلم در كارنامه اش موجود است و از اين همه خسارتى كه 
رخ داده، هيچ دم نمى زند؟! بحث درآمد و اصلا كم وزياد زندگى به كنار، واقعا چگونه 
توانسته ايد اين همه سال روزه سكوت بگيريد و افطار نكنيد!؟ بعد از «كاغذ بى خط» 
كه آن هم به عطر حضور يكى ديگر از نوابغ قدر نديده و ازدست رفته سينماى ما، 
يعنى خسرو شكيبايى عزيز معطر بود، دوفيلم در دوسال، «زنگى و رومى» و «چاى 
تلخ» شروع شد و ناتمام ماند! چرا!؟ (البته؛ طبيعى  است كه كارى بوده و مشكلاتى و 
اختلاف نظرهايى را هم موجب شده، اين پرسش حتى ناظر بر اين فيلم هاى ذكرشده 
ــت، كلى ا ست! و براى خيلى ها هم پيش آمده كه بر  و ناتمام و افراد داخل آن نيس

سر موضوعى توافق نكنند!) 
مقصودم اين است كه چرا مثل شمايى يك فيلمساز بزرگ، كه به هنرى سرآمد 
است و بارها و بارها آن را به اثبات رسانيده، نبايد فيلم بسازد، فيلم خودش را بسازد!؟ 
ــه هم از خوشنام ترين سينماگران ايران  (به ويژه تقوايى كه هم عزيز بوده و هميش
به شمار مى رفته است، چرا!؟) چرا به واسطه يك اختلاف ناچيز، كليت اين سينما، 
دچار زيان و خسران شود؟ و اندوخته هاى ما، در گنجينه هاى تصويرى مان محدود 
ــى به اين نكات هيچ توجهى نكرده است كه ما براى  و ناچيز باقى بماند!؟ چرا كس
آيندگان چه ميراثى باقى مى گذاريم؟ مگر شما در اينجا، در ايران عزيزمان زندگى 
نمى كنيد آقاى تقوايى نازنين!؟ و همه رنج هاى جنگ و روزگار پس از آن را لمس 
نكرده ايد!؟ مگر شما از خطه خوزستان رشيد برنخاسته ايد؟ مگر حق آب و گل نداريد 
در اين مملكت!؟ مگر «ناخداخورشيد» را نساخته ايد؟ مگر «اربعين» و «زار» و «نخل» و 
«مشهد اردهال» و اين همه اثر مفخم و ارزشمندى كه به حافظه تصويرى ملت ايران 

افزوده شده، متعلق به شما ناصر تقوايى نيست؟! 
آقاى تقوايى گرامى! 

ــيدن بس نيست!؟  ــكوت و كناركش ــازيد، اين همه س ــما را به خدا فيلم بس ش
ــوب) و  ــتيد (كه چه خ ــختگير هس ــت كه س ــرف و حديث اس ــرتان ح پشت س
كمال طلبى تان؛ گاهى بد ترجمه مى شود؛ كه با اين مدل ها مى توان دو، سه تا فيلم 
ــاخت و چه و چه...! و روش هايتان را زير سوال مى برند؛ كه آقاى تقوايى مراقبت  س
از قيمت تمام شده فيلم نمى كند و ماركت و مبلغ و قيمت (كه به نظرم حالا ديگر 
هيچ اهميتى ندارد) همچنان و كمافى سابق مى چربد در حرف هاى آقايان!! و ما البته 
مى دانيم چرا!؟ زيرا كه آنان، چيزى به عنوان «سينماى والاى تقوايى» را درنيافته اند! 
ــرمايه گذارى براى فيلمى از ناصر تقوايى، هزاربرابر  ــد! كه س كه قدر زر زرگر شناس
ــت اگر كه بفهمى منفعت كردن، فقط و فقط پول نيست؛ و تازه اين،  ــودآور اس س
موضوعى ا ست قابل حل و حتى قابل درك؛ كه اساسا مساله اى هم نبوده و نيست؛ 
حداقل به گواهى مناعت و عارف مسلكى اين مرد بزرگ در تمامى همين سال هاى 
كم حاصل رفته، مى توان فهميد كه كلا سوءتفاهم ذهن هاى حسابگر بوده تا...! (و فعلا 

مطمح نظر ما هم نيست.) 
آقاى تقوايى؛ آن چيزى كه اصل است و بايد قلندرى چون شما در آن ورود كند، 
ــت فراتر از هزينه تمام شده و اختلافات خفيف مانده و نمانده يك  آن موضوعى اس
ــت  ــور ثروتمند و زاينده و ثروت آفرينى مثل ايران؛ اول اين اس فيلم، آن هم در كش
كه يك فيلم تازه و ديگر از ناصر تقوايى، اين فيلمساز ايران، ايرانى، واقعا و بى تعارف، 
نعمتى و گوهرى براى سينماى ايران ماست و دوم اينكه؛ اكنون و اين روزها ديگر 
ــكوت و مماشات نيست؛ كه باد نئوليبراليسم وزيدن گرفته است و كسانى  جاى س
ــى براى تاخت و تاز  ــان را هلاك مى كنند كه عرصه را باز جولانگاه ــد خودش دارن
ــم تازه اى از نشخوار ضايعات فرهنگى غير و غريبه ها كنند، و امروز ديگر  آنارشيس

روز سكوت نيست و سينما و فرهنگ ما به فيلمسازان برجسته اش شديدا نياز دارد. 
ما دوست داريم كه دوباره شما به ميدان بياييد و فيلم بسازيد، زيرا هنوز يادمان 
نرفته كه «آرامش در حضور ديگران»را   ساختيد كه همين موضوع را نشانه مى رفت و 
بازمى كاويد! هنوز يادمان هست كه در عرصه نمايش، جسورانه به آن خودباختگى رو 
به گسترش در آن دوران، دليرانه به وادادگى هاى جماعت شكم سير و بى مسووليت، 

نقد وارد آورديد و همه هيمنه پوشالى شان را برملا كرديد. 
جالب آنكه يك بار در طول همين تاريخ كوتاه سينمايى، ديديم كه اخلاف همين 
مردان حرفكى و پولكى (!) چگونه با بيزينس ماركت فيلمفارسى (در شش،هفت سال 
آخر عمرشان در دهه1350)، نه تنها خوشبخت و مفتخر نكردند كسى را كه در پايان 
حتى خودشان هم حاضر به ايستادن پاى مخلوقات چيپ شان نبودند! كه محصول 
ــا و دوران مثلا تازه، حاصلى جز برهنگى ذهن هاى  ــا (؟) و ذوق زدگى ه آن برنامه ه
ــت در آن مضحكه هاى به اصطلاح سينمايى! بوق رسوايى آن سينما را  خالى نداش
ــبقت از فيلم  ــه و رقابت و س اتفاقا همان هايى به صدا درآوردند كه مدام دم از گيش

خارجى مى زدند و با طناب پوسيده شان، كلهم و پيش از وقوع واقعه، همه چيز را به 
باد فنا دادند! كه اگر نسيم اعتراض «موج نو» نيز نوزيده بود، آن سينما حتى براى آن 
سيستم پراشكال آن روزگار هم افتخارى نبود، چه رسد به مردمى كه تماشاگر غايله 

رقابت هاى جاهلى بودند و...! 
ــاى ديگر حاضريم در اين مملكت پرگهر، فرش  ــا! باور بفرماييد ما و خيلى ه آق
ــيم تا شما با گشاده دستى هرچه تمام تر  خانه هامان را- بى منت و با افتخار- بفروش
همان فيلمى را بسازيد كه دوست مى داريد و وجدان مى كنيد و با همان شرايطى 
كار كنيد كه مطلوب تان هست؛ كه اگر اين مرزوبوم را پرگهر خوانده اند، يكى اش هم 
براى حضور و نفس كشيدن و بودن و آفريدن مثل شمايى است كه مى دانيم عميقا  
ايرانى بافرهنگ را دوست مى داريد، كه سينماى ايران ما با آثار و هنر امثال شماست 

ــه و پيشه جاده صاف كنى كسانى كه با  كه اوج مى گيرد، نه با كپى و تقليد و گيش
حرافى، براى جيب مردم شب و روز در حال نقشه كشيدن اند...! 

ــكوت نيست، ما از اين  ــازيد كه دوره س آقاى مرد، تقوايى جان؛ بياييد فيلم بس
فيلم هاى بعضى از اين هواداران بيزينس ماركتينگ دار حالمان بد مى شود! مى بينيد 
ــال مى آيد و مى رود در مزرعه اين وادى، كرور كرور فيلم ساخته مى شود كه  كه س
گاهى به اندازه و مناسب و ماركت دار هم هست بحمدالله، اما دريغ از ذره اى جوهر و 

گوهر ايرانى كه آدم حس كند بالاخره اتفاقى افتاد يا شد... . 
ــتش! حوصله مان از  ــتيم، اما راس ــاى تقوايى عزيز؛ ما نواميد و مايوس نيس آق
ــت، به جاى  ــى اين كالاهاى بنجل و چينى و قلابى و جاافتادن كپى پيس بى كيفيت
اصل، سر رفته و فخر به فرهنگ ستيزى آن هم با اهرم تكنولوژى و نفى داشته هاى 

خود را تاب نداريم! 
آقاى تقوايى عزيز؛ دورانى ديگر آغاز شده است كه مى گويند تازه است! اما مباد 
آنى شود كه مى خوانيم و مى دانيم اش! كه گوش فلك، پر است از حرف هاى بى مايه 
و تكرارى از تازگى هاى كهنه در طول تاريخ رفته! مباد كه آشكارا بر طبل ها بكوبند 
(مى كوبند) و همه سينماى ما را دوباره و بى ملاحظه، به پرتگاهى برانند (مى رانند)، 
ــانى مى خواهند از بيزينس ماركتينگ و منطق پول، درآمد بيشترى كسب  كه كس
ــانى هم كه راه ساده تر را در پيش  ــان حرجى نيست، اما هستند كس كنند، بر ايش
ــان هنرى  گرفته اند؛ بى اعتمادكردن مخاطبان و مردم و تخريب هاى فرهنگى! ايش
ندارند، كه هنر ديگران را مورد هدف قرار داده اند! وقتى كه اين بازى و رقابت و دويدن 
و هلاك شدن براى پول را روزبه روز بيش از پيش دامن مى زنند، خوابيدن و دويدن 
ــدن براى پول، پول پول پول...، كه  اى كاش فقط خوابى بد بوده باشد؛ كه  و بيدارش
عطشى غريب به جان برخى ها انداخته و هدف نيز، تهديد بنيان هاى اصيل فرهنگى 
اين سرزمين است! چراكه آگاهانه افراد مفتون و آواره را هم در استخدام درآورده و به 
خدمت گرفته اند و...!  آقاى تقوايى؛ بياييد و رضايت بدهيد و فيلم بسازيد كه آرامش 
شما در مقابل ديگران، الان ديگر جايز نيست و شما به استناد همه اين كارنامه اى كه 
در گذشته موثرتان ساخته ايد، ستون و عمودى بر هنر سينمايى اين مملكت هستيد 
و تا اين ستون استوار است و ايستاده، بايدش كارى كرد و بيافريد و ريشه زد و جوانه 
ــازيد كه تكيه گاه فنى و اصليت اين سينما با شما و آثار  داد دوباره. بياييد فيلم بس
شما (و كسانى است كه اين موقعيت مسوولانه امروز را درك مى كنند) كه آثارتان 
هرچيزى هم كه نداشته باشند اصالت دارند و ريشه؛ سينماى ريشه دار را كه نبايد با 
آرامش و بى امثال تقوايى- كه خودش دردانه اى است براى آن- رقم زد، بياييد، بياييد 

و تا دير نشده فيلم بسازيد، فيلم خوب ايرانى بسازيد. 
با ارادت و ايمان تام؛ رضا درستكار

نامه يك منتقد سينما به ناصر تقوايى 

سكوت جايز نيست
ادامه از صفحه اول

شما كارتان نوشتن و ساختن فيلم است، مگر نه!؟ 
چطورى است كه يك فيلمساز در طول 28سال، 

فقط دوفيلم در كارنامه اش موجود است و از اين همه خسارتى كه 
رخ داده، هيچ دم نمى زند؟! بحث درآمد و اصلا كم وزياد 
زندگى به كنار، واقعا چگونه توانسته ايد اين همه سال 

روزه سكوت بگيريد و افطار نكنيد!؟
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